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* عزت الله مولايى نيا
**سعيده ولينواز جهزدانى

 ***شهيده نوريها

چكيده
ة أهـلّى أئماء تفسيـرى،گاهى به آرّد عامد رويكـرجوه با وّهان عـامآن پژوقر

ده&اند و اماما ارزيابى نمـوده و با نگاه مثبـت آنـهـا رنيز استدلال كـر(ع)&بيـت&
ش&هاىارنى گزى به دلائل مختل? ـ از جمله فزوى واء تفسير&و آر(ع)صادق&

 ـاز روسط رحديثى از آن جناب تو دار است.خوره&اى برنق ويژاويان فريقين 
ف به تفسيرار ميبدى معروعدة الأبرار واز جمله تفاسير،تفسير كش? الأسر

ن ششم است كه در بيش از چهل و چهارش قرى نگاره أنصارّاجه عبداللخو
ا فصـلد آن رارفته و در بيشتر مـوه گر&بهر(ع)ى امام صادق&اء تفسيـرد از آرمور

ار داده است.ى آيه قرالخطاب تفسير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اـ استاد يار و عضو هيأت علمى دانشگاه قم.*دكتر

شناس زبان و ادبيات عربى.**كار
شد دانشگاه قم.شناسى ارى كار***دانشجو
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ايات درش و تحليل ايـن رود ميبدى در پذيرش و رويكرمقاله حاضر،نگـر
ارسى قرد نقد و بـررصيفى ـ كتابخانه&اى ـ مـورش تـوا به روتفسير ميبـدى ر

ش&هاى حديثى،ا در ديگر نگارنى اطمينان احاديث مذكور راى فزوداده و بر
جمندى دستده و به نتايج ارسى كره شيعه بررى،تاريخى فريقين به ويژتفسير

يافته است.
ار،ميبدى،ار و عدةالأبركش? الأسرتفاسير اهل سنت،تفسيره�ها:اژكليد و

.(ع)صادق&امام جعفر
مقدمه

شتنشيد الدين ميبدى است كه نوالفضل رار تالي? ابوار و عدة الأبرتفسير كش? الأسر
اجهى خوده است.ميبدى بر اساس تفسير الهـروى آغاز كر هجر٥٢٠ايل سال ا در اوآن ر

د كه درس نيست و احتمال دارن متن كامل آن در دسترى ـ كه متاسفانه اكنوعبد الله انصار
دهشته تحرير در آورا در ده جلد به رفته باشد ـ تفسير خويش رگار از ميان رادث روزاثر حو

دسى از خوف اسلامى،شعر و ادب&عربى و فاراست و منبعى غنى از تفسير،تاويل،معار
ا در سهد،هر آيه رش منحصر به خوجمه آيات با روى در تفسير و تربه جا گذاشته است.و

د كهفانه به آيات دارم نگاهى عارجمه و تفسير مى&كند و در نوبت سوحله ترنوبت و سه مر
د.سى و عربى به نمايش مى&گذارفان و ادبيات فارا در تفسير،حديث،فقه،عرد رت خومهار

دهسى كرار خدمتى شايان،به زبان و ادب و شعـر فـارميبدى با تألي? كشـ? الأسـر
سى است،درات فاران&بهايى از لغات،امثال،تشبيهات و تعبيراست و اين كتاب گنجينه گر

ا همان بحث&هايى كه در تفاسير عربىاياى تفاسير ديگر نيز هست.زيراجد مزعين اين&كه و
ف،نحو و بيان به زبان عربى شده در اين تفسير بـهل،لغت،صرائت،شأن نـزوه قردربار

د بهارسى ادا شده و حتى اخبار و احاديث و اشعار هم در بيشتر موان فارزبان شيرين و رو
سىجه شده كه كلمه فارل كاملا دقت و توديده است و در نوبت اوجمه گرسى ترزبان فار
عايت امانت در سخن خداده باشد كه رابر با آن بود برار مى&گيرجمه كلمه عربى قركه در تر

دد.د تا اين منظور عملى گرسى دور مى&شود كلام از سياق فارارد،و در بعضى موبشو
ار حديث در تفسير خويش ذكر مى&كند كه با استفاده به جا ازد چهار هز ميبدى حدو
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ى تسلط بسيار بالايى بر أحاديث و كـتـبفت كـه وان نتيجه گـرآنها در ذيل آيات،مى&تـو
ده است.گفتنى است يكى از فايده&هاى مهـما حفظ بوانى راوحديث داشته و أحاديث فر

د.اين تفسيرفته بود آن سخنان نيز از ميان راين كتاب سخنانى است كه اگر اين كتاب نبو
ك همين سخنان است در عين حال خالى از اشكال نيست و به اين دليل است كهتنها مدر

ى عميق وكاوشى دقيق و كندوا مى&طلبد تا با كاونه و منصفانـه رشى نقدگواين كتاب نگر
دموره درد به ويژه جدا سازا از ناسره را بشناسد و سرف نقاط مثبت و منفـى آن رنگاهى ژر

ع احاديث جعلى وند و بديهى است كه اكثر اين نوج مى&زائيليات در آن موأحاديثى كه اسر
ساختگى است.

&و(ع)خى از فضائل اهل بـيـت&ان اهل سنت است،در عيـن حـال بـرميبدى از مفـسـر
(ع)ان امام على&ّى از محبش مى&نمايد.وارام و تجليل كامل گزا با احترايت&هاى ايشان ررو

ّ و هو يحـبّمن الاش مى&گويد:«فما مـن مـؤى&كه در تفسيـر&است به طـور(ع)و اهل بيـت&
د شيعهارخى موار مى&دهد و برم قرتبه چهارا در ر&ر(ع)د على بن ابيطالب&جو با اين و١ا».ّعلي

قها فـراند و تنها اهل سنـت رافضى مى&خـوا رار داده و آنها رى قـرد بى&مهرا مـوراء آنها رو آر
/٣ان،(آل عمر»Ô«u�ËÓŽ«Ú²?ÓBLÔÐ «u×Ó³?ÚqK�« ]tł ÓLF?OÎË UÓð ôÓHÓd?]«ناجيه مى&داند.در ذيل آيه كريـمـه :

ند و همه آنهاقه مى&شوا ذكر مى&كند مبنى بر اين&كه امت اسلام هفتاد و سه فراياتى ررو)١٠٣
ه سل?،درّگان دين و أئمقه از آنان،و بعد چنين مى&گويد:«بزردر آتش هستند،جز يك فر

دانيده&اند و هر يكى بهل بدعت& باز گـرا به چهار اصل از اصوه آن رتفسير هفتاد و سه گرو
٢جارل البدع الـخـوا:اصوده اند،فقالـون كرا از آن بيـروقة ناجيـه رده،فـرهجده تقسيـم كـر

قةن فرسبعوقة فذلك اثنتان وقت على ثمانية عشر فر&كل افتر٣جئهالمرالقدريه وافض والروو
٤قة الناجية».اهل الجماعة الفرو

صيفى كتابخانه&اى،ديدگاه وش توصدديم با استفاده از رواين ما در اين مقاله دربنابر
ى كهئيس و طليعه&دار مذهب جعفر&ر(ع)ابر سخنان امام صادق&ا در بردهاى ميبدى ررويكر
سى كنيم تـادند بررنده نموشن و زا روده&اند و عقائد شيعـه رى تربيت نمـودان بسيـارشاگر

(ع).ه&ّى اهل سنت در مقابل أحاديث أئمضع&گيرك بهتر مواى دراهى باشد برر
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ار»ار و عدة الأبردر «كش" الأسر(ع)�امام جعفر صادق�
&با نام&هاى(ع)تبه از نام امام جعفر صـادق&ميبدى در كتاب خويش،چهل و چهـار مـر

دهجعفر بن محمد،جعفر صادق،جعفر بن محمد الصادق،امام جعفر و جعـفـر نـام بـر
د عليه السلام درارده است،در اكثر مـوعايت كرا رام راست و در ذكر نام امام كمال احتـر

ن لفظ امام و عليه السـلاما بدودى كه اسم جعـفـر رد،در چند مورادامه اسم امام مـى&آور
(ع)ى،دريافتيم منظور همان امام جعفر صـادق&اجعه به ديگر كتب تفسيرده است با مرآور

دى بسيار نادرارل امام در تفاسير ديگر آمده است،به جز موا همان حديث از قوده،زيربو
دازيم.ضيح آن مى&پركه در ادامه در متن مقاله به تو

 ـچه از امام صادق&ه سخنانى كه آورميبدى در تفسير خويش دربار &و چه از(ع)ده است &
ل بسنده مى&كند؛او در بيان أحاديثى تنها به نقل قوان- اظهار نظر نمى&كند؛بلكه وديگر

چند او از اهل سنت مى&باشدد؛هرا در پيش مى&گيـره ر&نيز همين شيو(ع)امام جعفر صادق&
ان همسو نمى&باشد يا سخن نمى&گويد و از خويـشت با ديگرليكن آنجا كه سخن حضـر

ش،ديدگاه مثبتار مى&دهد كه اين روا فصل ختام قرت رنظر نمى&دهد يا حتى سخن حضر
سى أحاديثا نشان مى&دهد كه در اين مقاله اختصاصا به برر&ر(ع)ه اهل بيت&ّاء أئمميبدى به آر

داخته شده است.&در تفسير او پر(ع)امام جعفر صادق&

�در تفسير ميبدى(ع)سى أحاديث نقل شده از امام جعفر صادق�نقد و برر
ل تفسير خويش:معناى تحت اللفظى آيه ـ و در عين حال سليسميبدى در نوبت او

 ـآوران آن رو رو كيباتتره&ها واژاى معادل&يابى كلمات عربى،وده است كه در اين قسمت برا 
آن كش?جمه قرده است.نخستين و مهم&ترين نكته&اى كه در ترا آورسى ربسيار جالب فار

داندنگرسى است كه ميبدى در برد معادل هاى فارل به چشم مى&خورار در نوبت اوالأسر
هى از شيودارد او و نموده،بسا كه بعضى از آنها نو ساخـتـه خـوآن آورخى لغت&هاى قـربر
دجوائ? موى&ها و ظره&كارجه مفسر به ريـزى پيشينيان است.همچنين دقت و تـوه&سازاژو

جمها در ترآن تا آن&جاست كه سعى مى&كند نكات ظري? و دقيق سخن خـدا ردر آيات قر
نيز منعكس نمايد.
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ده و تنها به دانشى استفاده نكـرميبدى در اين نوبت از هيچ حديث،سخن و تفسير
ده است.سى تكيه نموآن به فارجمه قرخويش در تر

 حديث از ايشـان١٦م &و در نوبت سو(ع) حديث از امام صـادق&٢٨م اما در نوبت دو
دازيم.سى يكايك آنها مى&پرده است كه در ادامه به بررآور

ل آيـه وم: شأن نزوميبدى در نوبـت دوم:�در نوبـت دو(ع)أحاديث امام جعفر صـادق�
ده،كه در حقيقتا آوران رال مفسرعى و اقودن آن و تفسير آن از نظر شرخ بوناسخ و منسو

ى وف اين قسمت شده است.همچنين در اين نوبت أحاديث نبوبخش اعظم كتاب صر
شار مى&كند،البـتـهف اسلامى&سرا از معـارگان دين مى&آيد و كتـاب ر و بزر٥ال صحابـهاقو

ل و سخنان بى&هويت نيز در اين ميان بسيار است اما غلبه با أحاديث صحيحأحاديث مجعو
و سخنان با مأخذ است.

ش تفسير خويش از همان صفحات نخستين به نقـل أحـاديـث امـامميبدى در نگـار
.ميبدى در تفسير« بسم الله »)١/١١(الحمد،»ِيمِحَّ الرِنَمْحَّ الرِهَّ اللِمْسِبد:«داز&مى&پر(ع)صادق&

حمن» اسم خاص با صفت عـام اسـت و&نقل مى&كنـد:«الـر(ع)سه حديث از امام صـادق&
)؛«بسم١/٨،(ع)م :جعفر بن محمد&ّحيم&»  اسم عام با صفت خاص است».(نوبت دو«الر

د شد».(نوبـتاران ون كليد نمى&تـوآن مانند كليد است،به هيچ خانـه&اى بـدوالله» در قـر
گاه بنده« بسم)؛«اسم از سمة است و سمة يعنى:نشان،هر٢/٤م:جعفر بن محمد ،ّدو

مّش مى&كشد تا از بندگان او باشد»(نوبت سوا به دوالله »گويد؛ يعنى :نشان بندگى حق ر
ده استايت كرى رو).ميبدى در تفسير«بسم الله»أحاديث بسيار٩/٢٥٢،جعفر صادق،

ده است.&آور&(ع)كه بين آنها اين سه حديث از امام صادق
»√ÓËÓ�ÓrÚ¹ ÓdÓËÚ√ «Ó½]ł UÓFÓKÚMÓŠ UÓdÓ&Î&¬ UMÎË UÓ¹Ô²Ó(ÓD]nÔM�« ]”UÔ& sÚŠ ÓuÚ�NrÚ√ Ó.Ó³�UÚ³ÓÞUq¹ ÔRÚ&MÔÊuÓË ÓÐMFÚLÓWK�« ]t

¹ÓJÚHÔdÔÊË« ٢٩/٦٧ت،(العنكبو(.
اد،بحث رن اظهار نظر خوده است و بدول آورم،ميبدى،تنها دو قودر تعيين حد حر

).١/٦٨٠،(ع)م :امام جعفر&ّسانده است.(نوبت دو&به پايان ر(ع)با سخن امام جعفر&
»ËÓ�«ÚLÔ4Ú²ÓGÚHds¹ÓÐ Ý_UÚ×Ó—U « اند سپس هفتاد.«كسى كه در شب نماز بخو)١٧/ ٣ان،(ال عمر

د».ميبدى درشته مى&شـوكنندگان در شب نـوتبه استغفار كند نام او در شمار استغـفـارمر
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م:ده است.(نوبت دو&به پايان بر(ع)ا با حديث امام صادق&تفسير اين قسمت آيه كلامش ر
).٢/٤٨،(ع)جعفربن محمد&

ýòÓNbÓK�« ]tÔ√ Ó½]tÔ≈ ô �ÓtÓ≈ ¼ ôÔuÓ« سم وحيد است و آخر رص? و تول و .«او)٣/١٨ان،(آل عمر
ده است.&بسنده نمو&(ع)تعليم» تنها به ذكر حديث امام

»≈Ê]K�« ]tÓ>« ÚDÓHÓœ¬ vÓÂÓË Ó½ÔŠuÎË UÓ‰¬Ó≈ ÐÚdÓ¼«rOÓË Ó‰¬ÓŽ LÚdÓÊ«ÓŽ ÓKÓ�« vÚFÓ�UÓLsOÓ« از امام)٣٣ان/(آل عمر. 
د كسانى&كه مى&گويند همه مسلمانان در دين آل محمد هستنـدسيدند:در مور&پر&(ع)صادق

سيدند معناى اين سخن& چيست؟ا».پرا و صدقوت پاسخ دادند:«كذبوماييد؟حضرچه مى&فر
تاهى و تقصير در ديـندم با اين&همه كوغ گفته&اند در اين&كه مى&گويند كه مردند:«دروموفر

تبعيتاه اودند و از را بجاى آورايط شريعت او راست است اگر شرهستند و ر(ص)&آل محمد&
).٢/٨٩&:(ع)م:جعفربن محمد&كنند».(نوبت دو

تده است كه اين حديث از حضران آور آل عمر٣٣ا در تفسير آيه ميبدى حديث بالا ر
ن نقل شده است.در تفاسير ديگر نيز با همين مضمو

».ÓÝUÚ²Ó−Ó»UÓ� ÓNÔrÚ— ÓÐ̂NÔrÚ« (ع)در تفسير اين آيه ميبدى حديثى از امام صادق) ٣/١٩٥ان،(آل عمر&&
ند خداونا»ّ«ربتبه بگويد:دد پنج مرن گرى محزون نقل مى&كند:«كسى&كه از امربه اين مضمو

اهد به او مى&دهد».پس از حديـثا مى&خوسد نجات مى&دهد و آنچـه را از آنچه مى&تراو ر
ارد اثباتى با محور قـرد،سپس به رويكر&حديثى از عثمان بن عفـان مـى&آ&ور(ع)امام صادق&

.)٢/٣٨٩:(ع)م:جعفر الصادق&ّد.(نوبت دوداز&به تفسير آيه مى&پر(ع)دادن حديث امام&
ده شده نيز اين حديـث آور٧و زبدة التفاسيـر امع الجامـعدر كتب ديگر از جمله جـو

است.
»ËÓð«ÚqÔŽ ÓKÓOÚN?rÚ½ Ó³ÓQÓÐ« ÚMÓwÚœ¬ ÓÂÓÐ �UÚ×?ÓoÒ«،ميبدى در داستان كشته شدن&هابيـل بـه)٥/٢٧(المائده

ها بيان مى&كند و در اين بارهايشان راهرت آدم با خوان حضراج پسردودست قابيل،مسأله از
ندان آدم با يكديگر اختلاف نداران و پسراج دختردوميبدى مى&گويد:هيچيك از علما در از

ا به پسرد رست است كه آدم دختر خـو&كه مى گويد:«اين عقيده نـادر(ع)جز جعفر صادق&
ا ديندند زيرنيز چنين مى&كر(ص)&ت محمد&د حضرا اگر اين امر جايز بود داده باشد،زيرخو

ار سال قبلند ده هز). و خداو٣/٩٤:(ع)&م:جعفر صادق&هر دو يكسان است»(نوبت دو
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دى شوى كه تا روز قيامت بايد در عالم جارادث و امورت،حو&به قلم قدر(ع)از خلقت آدم&
مات،ده و از جمله محرموده&اند معين فرام بوهايى كه حلال يا حرشته و چيزظ نوح محفودر لو

ده و تا بـهام بومات نسبى است كـه حـرند و مادر و ساير محـراهر و فرزادر و خوتزويج بـر
.٨داهد بوام خوقيامت حر
مينت انسان از بهشت به زائى به صورند حـورمايند:«خداو&مى&فر(ع)ت صادق&حضر

ندانى از فرزگزين و همچنين دختـرى&هابيل برا به همسرحى آمد كه اين حور رستاد و وفر
مان الهىدد.در اين بين قابيل از فرمان داد همسر قابيل گرد و فرآورت انسان درجن به صور

ارخ دادن قرد».اين سبـب رگتر بـوادر بـزرا او برد دانست زيـرا حق خـود و حور رسربـاز ز
٩ند.ا بيان مى&دارت در ادامه اين مسائل ردن و قتل و…مى&باشد كه حضرقربانى كر

اجدود ازديم ميبدى ابتدا با بيان نظر عامه و اهل سـنـت در مـورچنانچه مشاهده نمـو
د.داز&مى&پر(ع)ادر خويش،به بيان حديث امام صادق&اى كشتن برندان آدم و دليل قابيل برفرز
د يا اثبات نمى&كند،گويىا رأى عامه است،اما ميبدى هيچ يك رمخال? ر(ع)&أى امام&چه رگر

پايان&(ع)&ا با حديث امام صادقد رار داده است،البته سخن خواننده قرش خوا بر دوت رقضاو
&است.(ع)ش نظريه امام&ده است،اين مؤيد پذيربر

&در ديگر كتـب(ع)سى&هايى كه محقق در أحاديث امام صادق&شايان ذكر است با بـرر
دن اسم اعظمصايت و سپرا امر وفته منشأ حسادت قابيل نسبت به&هابيل رت گرتفسير صور

١٠ش شده است.اربه&هابيل نيز گز

»ËÓ≈ÊÚ& sÚý ÓwÚ¡Ì≈ Ž ôMÚbÓ½Óš UÓeÓz«MÔtÔË Ó&Ó½ UÔMÓeÒ�ÔtÔ≈ Ð ôIÓbÓ—Ì& ÓFÚKÔÂu« ،در تفسير آيه)١٥/٢١(الحجر. 
ش تمثال جميع:«فى العر(ع)&ده است،سپس حديث امام صادق&ا آورابتدا سخن مفسرين ر

د.ل فصل و نهايى در انتهاى تمام سخنان مـى&آوراى قوا بر و البحر»&رّه فى البرّما خلق الل
ى ازى از كتب تفسيـر).اين حديث در بسيـار٥/٣٠٤،(ع)&م:جعفربن محمـد&ّ(نوبت  دو
١١ان نيز آمده است.جمله الميز

»Ë Ó≈ÊÚ& sÚý ÓwÚ¡Ì≈ ¹ ôÔ4Ó³?Ò̀ÔÐ ×ÓLÚbÁ «ماينـد:&مى&فر(ع). امام جعفر صـادق&)١٧/٤٤اء،(الإسر
اى ايـشـان طـبـقـى از انــار و انــگــورئـيـل بــر&مـريـض شـدنــد،جــبــر(ص)ل الـلــه&سـو«ر

دند،انگور و و انار تسبيح گـفـتـنـد.سـپـس حـسـن ول كـر&از آن تنـاو(ص)دند،پيامـبـر&آور
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دند،انگور و انار باز تسبيح گفتند».ل كرد شدند و از آن تناوار&و(ع)حسين&
ا نيز نقل مى&كنـد.درن أنس بن مالـك ران چوايات ديگـرميبدى در تفسير اين آيـه رو

ا در دست سه خليفه بيان مى&كند.ميبدى بى هيچه رايت أنس بن مالك تسبيح سنگريزرو
ده است.(نوبتده و از آن عبور نمود يا اثبات سخنان تنها به ذكر آنها بسنده كرضيحى در رتو
).٥/٥٦٠،(ع)&م:جعفر بن محمد&ّدو

مانهم و كـتـابم بامام ز.«يدعى كل قـو)١٧/٧١اء،(الإسر»ÓbÚŽÔR u?Ôq]√ Ô½Ó”UÌÐ S&Ó&UN?r½ ميو«
ده است.(نوبت&نقل كر&(ص)ا در كنار ديگر أحاديث پيامبرهم»&اين حديث رّة نبيّربهم و سن

)٬٥٩٠/ ٥م: جعفربن محمد:دو
»r4Þ«ة المنتهى،و الميـم.جعفر گفت:«الطاء طوبى،و السين سـدر)٢٦/١اء،(الشعر

).٦/٨٣م:جعفر&» .(نوبت دو&(ص)محمد المصطفى
ده است از امامسى&هاى انجام شده اين حديث كه ميبدى با نام جعفر ذكر كـردر برر

١٢&ذكر شده است.(ع)جعفر صادق&

»ËÓ≈–Ó& «Ód{ÚXÔ. ÓNÔuÓ¹ ÓAÚHsO«بضت بالذنو:«إذا مر(ع).قال جعفر الصادق&)٢٦/٨٠اء،(الشعر
).٧/١٧،(ع)م :جعفر الصادقّشفانى بالتوبة».(نوبت دو

ده است.در كتب شيعه نيز اين حديث&بسنده كر&(ع)ل اماماى تفسير اين آيه تنها به قوبر
حرو١٤البحر المديد ١٣ده نشده است، اما در كتب اهل سنت از جمله البحر المحيطآور

ش شده است.ارو…گز ١٥المعانى
».ÓLMÚNÔrÚþ Ó�Ur?Ï� MÓHÚ4tË Ó&MÚNÔrÚ& ÔIÚ²ÓBb?ÏË Ó&MÚNÔrÚÝ ÓÐUoÏÐ �UÚ(ÓOÚdÓ «Ð S–ÚÊK?�« ]t«،فاطر)در)٣٥/٣٢. 

(ع)&حديث امام صادق&(ص)ه ظالم،مقتصد و سابق،ميبدى در كنار أحاديث پيامبر&اژتفسير و

ب ناج و المقتصد معاتب ناج و الظالم معذبّده است و مى&گويد:«السابق مقرا نيز آورر
اويان حديث نقل مى&كند كهان يا رى از مفسرت،سخنان ديگرناج» و پس از سخن حضر

).٨/١٨٧م:جعفربن محمد،همه در يك سياق مى&باشند.(نوبت دو
.ÓuÓ¹ÚqÏ� KÚIÓÝUOÓW� ÔKÔÐuÔNÔrÚ& sÚ– RÚdK�« ]t«اى بيان معناى «القلب القاسى».ميبدى بر)٣٩/٢٢مر،(الز

&نقـل(ص)&و حديثى از پيامبـر&(ع)امل ظهور آن تنها حديثى از امام جعـفـر صـادق&و بيان عـو
مى&كند.
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»�«]cs¹Ó¹ Ó×ÚLKÔÊuÓ�« ÚFÓdÚ‘ÓË Ó&Ós?ÚŠ ÓuÚ�Ót« ،ش وائم العر .«ان بين القائمة من قو) ٤٠/٧(غافر
نم سبعين ال? لو يوّش يكسى كلع ثلثين ال? عام و العرالقائمة الثانية خفقان الطير المسر

ش كحلقة فىها فى العرّه و الاشياء كـلّمن النور لايستطيع ان ينظر اليه خلق من خلق الـل
).٨/٤٥٢م:جعفربن محمد،ّفلاة».(نوبت دو

ا حملش و ملائكه&اى كـه آن ره عر&دربار(ص)ميبدى در تفسير آيه،أحاديثى از پيامبـر&
ا بيان مى&كند.ش ر&عظمت عر(ع)دن حديثى از امام جعفر&ده است.سپس با آورمى&نمايند آور

١٦هان»نيز ذكر شده است.ن«البراين حديث در كتب شيعى همچو

»ËÓM�«]−Úr≈ –Ó¼ «ÓuÓÈ«،ان ميبدى در تفسير آيه همان&طور كه از سخنان مفسـر)٥٣/١(النجم
؛يعنى:و النجمد:«ا نيز مى&آور&ر&(ع)د سخن امام صادقاويان حديث حجت مى&آورديگر يا ر

د ياا رال راج».مفسر هيچ&يك از اقـول من السماء ليلة المـعـر أى نزى�إذا هـو؛(ص)&محمدا&
تأييد نمى&نمايد.

»�JÓOÚð öÓQÚÝÓuÚŽ «ÓKÓ& vÓ. UÓðUÓJÔrÚË Óð ôÓHÚdÓŠÔÐ «uLÓð¬ UÓRUÔr«،اند آدم،تو ر.«اى فرز)٥٧/٢٣(الحديد
ادد و تو رى كه به تو باز نمى&گـرد تأس? مى&خورد كه بر از دست داده&هاى خـوچه مى&شو
د».ا در دست تو باقى نمى&گذارگ آن رى كه مرى به چيزشحال مى&شود كه خوچه مى&شو
)٩/٤٩٩م:جعفربن محمد،ّ(نوبت دو

د.دازا» مى&پرا و تأسوحود به تفسير اين قسمت آيه و بيان معناى «تفردر ابتدا ميبدى،خو
).اين٩/٣٥٣م:جعفربن محمد،ّد.(نوبت دوا مى&آور&ر(ع)و در نهايت حديث امام صادق&
١٧ده شده است.حديث در تفاسير ديگر نيز آور

».Ó√ öÔ�Ú4rÔÐ LÓð UÔ³ÚBdÔÊËÓË Ó&Óð ô UÔ³ÚBd?ÔÊË «ن من صنعى.«بما تبصرو) ٣٩ و ٦٩/٣٨ة،ّ(الحاق
انا در كنار سخن ديگـرت رليايى».حديث حـضـرى بأوّن من برفى ملكى و ما لا تبـصـرو

د، اما در كتاب تفسير الكشـ? وده بـوا تنها با نام جعفر آورچه حديـث رده است و گرآور
).١٠/٢١٥م:جعفر،(نوبت دو١٨&نقل شده است.(ع)البيان از امام صادق&

»≈½]Ý UÓMÔK?ÚIŽ wÓKÓO?ÚpÓ� ÓuÚŁ ôÓIö?O« ايـات واساس روا برل ثقيـل ر.ميبدى قـو)٧٣/٥مل،(المز
تمايند:«بر كسى&كه تلاو&نيز مى&فر(ع)ت صادق&آن دانسته است و حضران،قرسخنان ديگر

).١٠/٢٦٦م،جعفر،آن بر او سنگين است،عمل به آن نيز سنگين است».(نوبت دوقر
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د يا اثباتا رده است كه هيچ&يك رن آورناگوآن أحاديث گوميبدى در تفسير اين آيه و ثقل قر
ائه مى&دهند.ا اره مختلفى از ثقل رجوا كه هر يك از ونمى&كند، چر

»ËÓÝÓIÓ¼UÔrÚ— ÓÐN̂ÔrÚý Ód?ÓÐ«ÎÞ UÓNÔ—uÎ ««،اه اذا لاهم به عن كل شىء سـو. «يطهر)٧٦/٢١(الانسان
).١٠/٣٢٦م :جعفر،ّان».(نوبت دوس بشىء من الاكوّطاهر من تدن

ده است.در ذكر&بسنده كـر(ع)ميبدى در تفسير اين آيه به اين حديـث از امـام صـادق&
&در(ع)د اين حديث از امام جعفـر صـادق&ده است ليكـن وروا آورحديث فقط نام جعـفـر ر

ا تأييد مى&نمايد.&آن ر١٩ن مجمع البيان كتب ديگر همچو
»ËÓ�Ó4ÓuÚ·Ó¹ ÔFÚDpOÓ— ÓÐ^pÓ. Ó²ÓdÚ{Óv«،ن آيه قبل تنها به .در اين قسمت نيز چو)٩٣/٥(الضحى

).١٠/٥٢٤م:جعفر بن محمد،ّده است.(نوبت دو&بسنده نمو(ع)ذكر حديث امام صادق&
»√Ó�ÓrÚ¹ Ó−bÚ„Ó¹ Ó²LOÎ. UÓËPÓÈ &«،تموُ&:لم ا(ع) .«سئل جعفر بن محمد الصادق&)٩٣/٦(الضحـى
م:جعفر بن محمدّق».(نوبت دون عليه حق لمخلـوا يكوّ&عن ابويه؟ قال:«لئـل&(ص)النبى

).١٠/٥٢٥،(ع)الصادق&
ار در كتبجز در كش? الاسر&(ص)&&در بيان دليل يتيم شدن پيامبر(ع)سخن امام صادق&

٢٠ى ديگر نيز آمده است.تفسير

»ËÓ≈�Ó— vÓÐÒpÓ. Ó—UÚžÓV«نه».اغك منك عن كل ما دوك على فرّ.«اذكر رب)٩٤/٨ح،(الشر
داخته است.دش به تفسير آيه پرده و خوا ذكر كردر تفسير اين آيه فقط همين حديث ر

ده است كه در كتابا با نام جعفر نقل كر).ميبدى حديث ر١٠/٥٣٦م:جعفر،ّ(نوبت دو
 و در كتب ديگر مشاهده٢١ده&اندالبيان  نيز تنها با نام جعفر آورالكش? وحقائق التفسير و

نشد.
»≈½]√ UÓŽÚDÓOÚMÓ„UÓ�« ÚJ?ÓuÚŁÓdÓ«ـاّ و قطعك عمّك علىّثر نور فى قلبـك دل.«الكو)١٠٨/١ثر،(الكو

).١٠/٦٣٧،(ع)م:جعفر الصادق&ّاى».(نوبت دوسو
د، سپس از انس و عبدالله&مى&آور(ص)ل خدا&سوايت از رثر چند رودر تفسير كلمه كو

اى فصل ختام سخـند،آنگاه برمه سخنانى نيز مـى&آوربن عمر،أبوبكر بن عياش و عـكـر
د.ا مى&آور&ر(ص)امام جعفر صادق&
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»K�«]tÔB�« ]LÓb«،ف،فأل? دليل على أحديته،و.«الصمد:خمسة أحر)١١٢/٢(الإخلاص
ان فى الكتابة».(نوبتان على اللسان و يظهرته و هما مدغمان لا يظهرّاللام دليل على إلهي

).١٠/٦٦٢م:جعفر،ّدو
ى از جملـهده است،در كتاب&هـاى بـسـيـارا ميبدى با نـام جـعـفـر آوراين حـديـث ر

&آمده است.(ع)&&اين حديث از امام جعفر صادق&٢٢هان»«البر

مدر نوبت سو(ع)أحاديث امام جعفر صادق�
ارد بحث قرفانى مـورل آمده است از نظـر عـرم چند آيه كه در نوبـت اودر نوبت سـو

ا ازانى بر مى&خوريم كه تفسير راوسى فرفته است و در اين قسمت به اشعار عربى و فارگر
اجه عبدر او از خوّق ميبدى و تأثد و هنر نويسندگى و ذون مى&آوراختى بيروحالت يك&نو

قياتى در تفسير و نويسندگى و ذوا بايد شاه&كارا نشان مى&دهد و اين قسمت رى رالله انصار
ح نشده است.آنى در اين قسمت مطردانست.بايد گفت همه آيات قر

»¹Ó√ UÓ¹N̂Ó�« U]cs¹Ó&¬ ÓMÔ√ «uÓËÚ.ÔÐ «u�UÚFÔIÔœu√ ÔŠK]XÚ� ÓJÔrÚÐ ÓNLOÓWÔ½_« ÚFÓÂU≈ & ôÓ¹ UÔ²ÚKÓŽ vÓKÓOÚJÔrÚž ÓOÚdÓ& Ô×KÒw

B�«]OÚbË Ó√Ó½Ú²ÔrÚŠ ÔdÔÂÏ≈ Ê]K�« ]tÓ¹ Ó×ÚJÔrÔ& Ó¹ UÔdb¹« ،(ع).در ذيل اين آيه حديث امام صادق&)٥/١(المائدة

امى&داشته اسـت:ا گرگى امت رند با چهار ويـژ:خداو¹Ó√ UÓ¹N̂Ó�« U]cs¹Ó&¬ ÓMÔ«u« ا نقل مى&كنـد:ر
»ا آمنـوه و«» اسم اشارالذيناى تنبيـه؛« » برهـااى ندا؛«»بريـاه و شهادت«ندا،كنايه،اشـار

سانده،با «ا رحمت خويـش رامى&داشته است و با «ها» را گرشهادت است.با «يا» امت ر
م:فت داده است.(نوبت سـو» شهادت به معـراآمنـوده و با «ه به محبت نـمـو» اشارالذين

).٣/٢١،(ع)جعفربن محمد&
ده است با ذكرم تفسير خويش از آيه يك مائده،آورا نوبت سوميبدى كه اين حديث ر

&به(ع)آمده است.پس از ذكر حديث امام صادق&فانه از آيه برى عاراين حديث در پى تفسير
ىد خطاهاى وجوامى&داشتن انسان با ود كه زيبايى لط? خدا كه گردازبيان داستانى مى&پر

د.ا نمايان مى&سازاست ر
امت بخشيد وا با ندا كرند بندگان رت مى&گويد:خداودر پايان با الهام از سخن حضر

فا نماييد.د »؛به عهدهاتان وا بالعقوفومان داد« أوآنگاه فر



٣٨  و قرآن(ع)امام صادق  سال!نوزدهم

»�«ÚOÓuÚÂÓ√ ÓRÚLÓKÚXÔ� ÓJÔrÚœ M¹ÓJÔr?ÚË Ó√ÓðÚLÓLÚXÔŽ ÓKÓOÚJÔrÚ½ FÚLÓ²Ë wÓ—Ó{XOÔ� ÓJÔrÔÝù« ÚÂöÓœ M¹ÎU?« ٥(المائدة/

٣.(

م»«اليوده است:آور(ع) د در ذيل اين آيه در حديثى از امام صادق&ميبدى در تفسير خو
ىت وق نبوسالت بر فرستادند و تـاج را به خلق فر&ر&(ص)تست به آن روز كه مصطفـىاشار

).٣/٢٦،(ع)م :جعفربن محمد&نهادند».(نوبت سو
&در كتب(ع)ن از امام صادق&ديم چنين حديثى با اين مضمـوسى نمـواما تا آنجا كه برر

ط در تفاسير ديگر مربو(ع)ى مشاهده نشد؛بلكه أحاديث نقل شده از امام ششم&ديگر تفسير
ا از عايشه و عمرنى ر&به امامت مى&باشد.ميبدى چنين مضمو(ع)به نصب على بن ابيطالب&

داع مى&دانند و به كامـلفه حجة الـوا روز عرر٢٣ل اين آيـهخطاب نقل مى&كند كه آنهـا نـزو
٢٤ايع دين تفسير مى&كنند .شدن احكام و شر

»�ÔqÚ√ ÓÍ^ý ÓwÚ¡Ì√ ÓRÚ³ÓdÔý ÓNÓœUÓ…Î «،٦/١٩(الانعام(

ى از آنچه نهى شده.دور٢ى امر .پيـرو١ار است:كن استوشهادت خلق بر چهار ر
ده&آور(ع)فانى اين آيه حديثى از امام صـادق&اى تفسير عرضايت. ميبدى بر.ر٤.قناعت ٣

ن ذكر نام گوينده به نقل حديثىد.در ادامه نيز بدواى اين قسمت داراست كه مناسبت تام بر
).٣/٣٢٣م:جعفربن محمد،ّداخته است.(نوبت سوپر

»ËÓ&Óð UÓ4ÚIÔjÔ& sÚË Ó—Ó�ÓWÌ≈ ¹ ôÓFÚKÓL?ÔNÓË UÓŠ ôÓ³]WÌ. þ wÔKÔLÓ U—_« Ú÷Ë Ó— ôÓÞÚVÌË Ó¹ ôÓÐUfÌ≈ . ôw

R²Ó»UÌ& Ô³?åsO ،و حامض:الارلد و ظلمـات الارة:الـوّقط و الحـبّقة.الس.الور)٦/٥٩(الانعـام
(ص)&اياتى كه از پيامبر&طب ما يحيى و اليابس ما يغبض.ميبدى در تفسير آيه در ضمن روّالر

م :جعفربن محمد،د.(نوبت سوا نيز مى&آور&ر(ع)&ان نقل مى&كند حديث امام صادق&و ديگر
٣/٣٧٨.(

»ËÓ�ÓD]FÚMÓ¼UÔrÔŁ« ÚMÓ²ÓwÚŽ ÓAÚdÓ…Ó√ ÓÝÚ³ÓÞUÎ√ UÔ&ÓLÎU «مفسر پس از بيان حديثى زيبا از)٧/١٦٠اف،(الأعر. 
ى مى&باشداجه عبدالله انصارخوفانه،كه گويى ازشه&اى از دعاى عار&به ذكر گو&(ع)امام صادق

ا جان مى&بخشد.تفسير خويش ر
»ËÓ¹ÓAÚn> ÔbÔ—ËÓ� ÓuÚÂÌ& ÔRÚ&MsO «،فة و الصفاء،و لبعضهم.لبعضهم شفاء المعر) ١٤/ ٩(التوبة

فاء،و لبعضهم شفاء المـشـاهـدة وضا،و لبعضهم شفاء التوبـة و الـوشفاء التسليـم و الـر



٧٦شمار�  ٣٩ در تفسير كش� الأسرار(ع) امام صادق

 نيز٢٦آن»آن بالقرقان فى تفسير القر و« الفر٢٥اللقاء.اين حديث در كتاب «حقائق التفسير»
ده است.آمده است.ميبدى در تفسير اين قسمت آيه فقط به ذكر اين حديث بسنده نمـو

).٤/١٠٧م:جعفربن محمد،(نوبت سو
»�ÓIÓbÚł Ó¡UÓRÔrÚ— ÓÝÔ‰uÏ& sÚ√ Ó½ÚHÔ4JÔr«،در قسمت پايانى تفسير خويش؛يعنى:)١٢٨/ ٩(التوبة.

تشتن دانسته است،كلامى&از حـضـرم،ميبدى،پس از بيان آنچه شايسـتـه نـونوبت سـو
ده است در اين حديثان ذكر كرد كه گويى تمام آنجه در اين نوبت از ديگر&مى&آور(ع)صادق&

&بيان (ع)ا نسبت به امام صـادقد اثباتى خويش ره،رويكرهمه يك جا جمع&اند.به اين شيو
ه بر اين امر،حديثى كه ميبدى).؛علاو٤/٢٤٥،(ع)م:جعفر الصادق&د(نوبت سومى&دار

نى همچوده است در كتاب&هاى ديگر تفسيربيان نمـو(ع)&در تفسير خويش از امام صادق&
دن از آنها&و كتاب&هايى از فريقين كه مجال نام بر٢٨ح المعانى»&و« رو٢٧«حقائق التفسير» 

در اين چند صفحه نيست،نيز بيان شده است.
»ËÓ�Ó‰UÓ½ 4ÚuÓ…Ï. �« wÚLÓbM¹ÓW&« ÚdÓ√Ó…Ô�« ÚFÓee¹ð ÔdÓË«œÔ. Ó²Ó¼UÓŽ UÓsÚ½ ÓHÚ4t� ÓbÚý ÓGÓHÓNÓŠ UÔ³ÒÎU« ١٢/٣٠س?،(يو (.

ه ول جعفر:الشغاف مثل العين اظلم قلبه عن الـتـفـكـر فـى غـيـرده است:قـوميبـدى آور
). اين حديث در تفاسير ديگر بيان نـشـده٥/٦٠م:جعفر،اه.(نوبت سوالاشتغال بسـو

&از آنجا٢٩ده است. ا آوراست جز در كتاب حقائق التفسير كه او نيز با نام جعفر حديث ر
ا ازد ميبدى اين حديث رم مى&باشد،احتمال بسيار مى&رون چهاركه تاريخ اين تألي? در قر

اباشد،زيـر(ع)&د كه منظور از جعفر همان امام صـادق&ده باشد.و احتمـال دارآنجا نقل كـر
&بيان(ع)د در كتب ديگر از امام صـادق&ده بوى كه ميبدى با نام جعفر ذكر كـراحاديث ديگر

د.شده بو
»RÔqÒ√ ÓłÓqÌR ²Ó»UÏ «چهقت»، گـر:«لكل رؤية و(ع) .قال الجعفر الصادق&)١٣/٣٨عد،(الر

اى اين قسمت&در كتاب&هاى ديگر مشاهده نشد.اما ميبدى بر(ع)اين حديث از امام صادق&
ا نيز كهده است و در ادامه آن سخن حكيمانه إبن عطا رآيه تنها به ذكر سخن امام بسنده كر
).٥/٢١٠،(ع)م:جعفر الصادق&ده است.(نوبت سوهمسو با سخن امام است بيان كر

»¹Ô¦Ó³ÒXÔK�« ]tÔ�« ]cs?¹Ó&¬ ÓMÔÐ «u�UÚIÓuÚ‰¦�« ]ÐUX. �« wÚ×ÓOÓ…U?b�« ½̂ÚOÓË UÓ.šü« wdÓ… «در)١٤/٢٧اهيم،(ابر .
ال وه سو&دربار(ص)د و حديثى از پيامبر&دازى مى&پرندگى وف و زصي? عارتفسير آيه،به تو



٤٠  و قرآن(ع)امام صادق  سال!نوزدهم

(ع)ت نكير و منكر حديثى از امام صادق&ّه شأنيپاسخ در قبر بيان مى&كند.در ادامه نيز دربار

ما يدخل منكـر وّ؟ قال:«انل فى منكر و نكير:ما تقو(ع)نقل مى&كند:سئل جعفر الصادق&
،(ع)م:جعفر الصادق&ما يدخله مبشر و بشير».(نوبت سوّمن فانا قبر المؤّنكير قبر الكافر،فام

ايت شده است.).اين حديث در تفاسير شيعه نيز رو٥/٢٦٥
»ËÓł«ÚMÔ³?ÚMË wÓÐÓMw?]√ ÓÊÚ½ ÓFÚ³Ôb?Ó>_« ÚMÓÂUÓ«در تفسير ايـن آيـه(ع) .جعفر صـادق&)١٤/٣٥اهيـم،(ابر&

م:ة».(نوبت سولادى الى مشاهدة النبود أودنى الى مشاهدة الخلة و لا تردند:«لا ترموفر
).٥/٢٨٢،(ع)جعفر صادق&

تندان حضرمايند:«اين آيه در تطهير فرز&در تفسير اين آيه مى&فر&(ع)امام جعفر صادق
نه ضلالتى است و اين جز نسبت به خاندان طاهرگوك و عبادت اصنام و هراهيم از شرابر

 و٣٠ند».تى ندارا ساير بنى&هاشم با ساير امت چندان تفاواز بنى&هاشم صدق نمى&كند زير
د در ذيل اين آيه در كتب شيعه نقل شده اسـت امـاى از ايشان در اين مـورأحاديث بسيـار

ى فقط درد كه در بين كتب تفسيرا مى&آورم تفسير خويش اين حديث رميبدى در نوبت سو
&مشاهده شده است.٣٢آن العظيم»ح المعانى فى تفسير القرو«رو٣١كتاب«حقائق التفسير »

»Ó&ËÓsÚ√ ÓŽÚdÓ÷ÓŽ ÓsÚ– RÚd?. ÍÓSÊ]� ÓtÔ& ÓFAOÓWÎ{ ÓMÚJ?ÎU« ،ميبدى در تفسير اين آيـه)٢٠/١٢٤(طه.
داخته است.ت پرده،سپس خويش به تفسير سخن حضرايت نموا روت رتنها حديث حضر

).٦/٢٠٠،(ع)م :جعفر الصادق&(نوبت سو
»ËÓ&Ó√ UÓ—ÚÝÓKÚMÓ� UÓ³ÚKÓpÓ& sÓ�« ÚLÔdÚÝÓKsOÓ≈ ≈ ô½]NÔrÚ� ÓOÓQÚRÔKÔÊuÓD�« ]FÓÂUÓË Ó¹ÓLÚAÔÊuÓ. Ý_« wÚuÓ‚««٢٥قان،(الفر

&:(ص)د از حديث پيامبر&ش خوده و در نگارفانى آيه به حديث امام بسنده كر.در تفسير عر)٢٠/
/٧، (ع)م:جعفربن محمدداخته است.نوبت سوح پره جسته و به شر«أنا بشر مثلكم»،بهر

٣٨.(
»√ÓÝÚdÓÐ ÈFÓ³ÚbÁ� ÓOÚ& ösÓ�« ÚLÓ4Ú−b�« Ú×ÓdÓÂ«≈ �Ó�« vÚLÓ4Ú−b�_« ÚBÓv «١٧/١اء(الإسر(.

ب نالته غاية الهيبة.فلاطفه الحق بغاية اللط?ب الحبيب من الحبيب بغاية القرلما قر
) اين٥٠٣ ، ٥:(ع)م:جعفر الصادق&لأنه لا تحمل غاية الهيبة الا غاية اللط?،(نوبت سو

&نيز آمده است اما در كـتـب٣٤ح المعانى»&و« رو٣٣حديث در دو كتاب&«حقائق التفـسـيـر»
ى ديگر مشاهده نشد.تفسير



٧٦شمار�  ٤١ در تفسير كش� الأسرار(ع) امام صادق

»ËÓ�ÔqÚ— Ó»Ò√ ÓœÚšKÚM?& wÔbÚšÓqÓ> bÚ‚ÌË Ó√ÓšÚdłÚM?& wÔ(ÚdÓÃÓ> bÚ‚ÌË Ół«ÚF?ÓqÚ� & wsÚ� ÓbÔ½Úp?ÓÝ ÔKÚDÓ½UÎU

½ÓBdO«ده،سپسايت نموا روت ر .ميبدى در تفسير اين آيه تنها حديث حضر)٨٠/ ١٧اء،(الإسر
 /٥:(ع)م:جعفر بن محـمـد&داخته است.(نوبت سـوت پرخويش به تفسير سخن حـضـر

٦٢٥.(

نتيجه
&و چه(ع)ده است چه از امام صادق&ه سخنانى كه آور.ميبدى در تفسير خويش دربار١

 ـاظهار نظر نمى&كند؛بلكه واز ديگر ل بسنده مى&كند؛او در بيان أحاديثى تنها به نقل قوان 
د.ا در پيش مى&گيره ر&نيز همين شيو(ع)امام جعفر صادق&

ان همسـوت با ديگرچند او از اهل سنت مى&باشد ليكن آنجا كه سخـن حـضـر.هر٢
ا فصل&ختامت رنمى&باشد يا سخن نمى&گويد و از خويش نظر نمى&دهد يا حتى سخن حضر

ا نشان مى&دهد.&ر(ع)اء اهل بيت&ش،ديدگاه مثبت ميبدى به آرار مى&دهد كه اين روقر
ده است،در كتب حديـثـى&نقل كر(ع)خى از أحاديثى كه ميبـدى از امـام صـادق&.بر٣

م استن چهارى از قرار نشده بلكه تنها در كتاب حقائق التفسير كه تفسـيـرشيعه عينا تكـر
آمده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٦/٨٥ار،عدة الأبرار و.كش? الأسر١
انهشى است كه پيرون پژواين كمال بى&انصافى و يك جنو.٢

ار دهند وج ملحد قراردي? خوا در ر&ر(ع)&منيـنالمؤامير
جارب با خولى به اين تقارقه ناجيه&اند.ميبدى اوآنان فر
است.

حنيفه و ديگر عالماند أبوجئه خوسين و پايه&گذار مر.تئور٣
لسوجئـه،رده اند.«نك:مرى و عباسى بـوى أمودربار

جعفريان».
.٢/٢٣٢ار،ار و عدة الأبر.كش? الأسر٤
ات.مفسرين عامه،سخنان صحابه و تابعيـن حـتـى نـظـر٥

ل�ا هم به منـزمى&هـا رشخصى تابعين تابعين نـسـل سـو

ده&اند كه به لحاظ جايز تلقى كر(ص)ل خدا سوحديث ر
ل خدا،سوآن و سنت قطعى ردن آنها از نظر قرالخطا بو

فتنى نمى&باشد.پذير
جمه و تحقـيـق؛تر٢/٣٩٠آن ،هان فى تفسير الـقـر.البـر٦

.٢/٨٩آن «حسينى»،دات الفاظ قرمفر
.١/٦١٢؛زبدة التفاسير ،١/٢٣امع الجامع ،.جو٧
.١٠/٢٨١آن ،فان فى تفسير القرار العر.انو٨
.٩٥و٣/٩٤ار ،عدة الأبرار و.كش? الأسر٩

؛تفسير٤/٣٤٢آن ،.ر.ك.أطيب البيان فى تفسير القر١٠
.٣/٦٩ى ،إثنا عشر

.٨/١٧٠ان،.الميز١١



٤٢  و قرآن(ع)امام صادق  سال!نوزدهم

/١٤آن ،؛الجامع لأحكام القر٦/٢٥٦ح البيان ،.رو١٢
٨٩.

.٨/١٦٥.البحر المحيط،١٣
.٤/١٤٣.البحر المديد،١٤
.١٠/٩٦ح المعانى ،.رو١٥
.٨/١٧٠آن ،هان فى تفسير القر.البر١٦
ى،؛تفسير المظهر١٣/٤٣ى،.ر.ك.تفسير إثنا عشر١٧

.٩/١٨٥؛زبدة التفاسير،٩/٢٠١
.١٠/٣٢.الكش? و البيان ،١٨
،١٠/٦٢٣.مجمع البيان ،١٩
/١٠؛البحر المحيـط،١٠/٢٢٥.الكش? و البيان ،٢٠

٤٩٧.
.٦٣؛حقايق التفسير /١٠/٢٣٧.الكش? ر البيان،٢١
.٥/٨٠٤هان ،.تفسير البر٢١
مين غديرل اين آيه در هجدهم ذى الحجة در سرز.نزو٢٣

شارفه و جمعه گزا عرده و تنها كسى كه فرويش آيه ربو
دماف ذهن مراى انحرده،عمر بن خطاب است كه بركر

انى».ده است.ر.ك.آيات غدير«على كوراز غدير بو
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